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 سیستانی ایرانی ةفرهنگ عامیان در شخص ارجاع

 ها(هها و افسان)داستان
 

 فریده اکاتی

 

 چکیده

ابزار  موضوع ارجاع به شخص و است،یا همان زبان کاربردی  پرگمتیک ةاین مقاله که بر پای
کند. در دسترسی بررسی می زبانی سیستانی ایرانی بر اساس رویکرد ةگون ارجاع را در فرهنگ عامیانة

ها، مانند اسم ،کارگیری انواع متفاوت ابزار ارجاعزبانی، شرایط اعمال ارجاع و به ةگونکنار معرفی این
گویش مطالعه شده است تا ی اینهاها و افسانهارجاعی صفر )ضمیر تهی( در داستانضمایر و پیش

که  است گویشی از زبان فارسی، ان دهد. سیستانیسرپیچی احتمالی ارجاع از قوانین عمومی آن را نش
آوری شده های عامیانه جمعو روایت داستان های این مقاله از طریق مصاحبه. دادهاست ضمیرانداز

ارجاعی ابزار پیش ةکید، استفادبرای تأهای خاص اسم ةدهد که علاوه بر استفاداست. نتایج نشان می
دلیل نقض  ،گزینی چامسکیی حاکمیت و مرجعره با توجه به تئوبالاترین رخداد را داشته ک ،صفر

ها و ضمایر را ها که ضرورت وقوع اسموارهمانند پایان جمله ،است که شرایط گسستگی آناین قانون 
معنادار را در بسامد انواع  یشود. تحلیل آماری نیز تفاوتنادیده گرفته می ،طلبدبعدی می ةجمل در آغاز

شود، ر استفاده میارجاعی صفبازیابی مرجع، هنگامی که پیش فراینددهد. در نشان میابزار ارجاع 
های بین عنصر ةی اگر فاصلحتّ ،روددیگری برای تعیین هویت مرجع به کار نمی گونه نشانةهیچ

زیاد بین مشکل سازد. فاصلة  کار پیگیری داستان را ارجاعی، یعنی مرجع و ضمیر متقابل، زیاد باشد و
 اندک و وقوع ةمستقیم بین فاصل ةدر رابطگیوون  خلاف نظرها مرجع و ضمیر تهی در این داده

هنگام روایت داستان، اگرچه در بعضی مواقع  .است عبارت اسمیو اصل استفاده از  صفر ارجاعیپیش
تمرکز  سازد، توجه ور میها را میسّهای مربوط دسترسی به این گونه مرجعهای شخص در فعلشناسه
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تواند آید که این خود میضرور و کارآمد به نظر می بازیابی و شناسایی مراجع، بسیار برایها شنونده
باز بوده باشد سیستانی از دیر ةها در جامعآن سرایی و فراگیریهنگ داستانحاکی از وجود علاقه و فر

 عدی انتقال دهد. های بها را سینه به سینه به نسلها و افسانهداستان که توانسته

ویکرد دسترسی، شرایط ، ارجاع شخص، رفرهنگ عامیانه ، زبان کاربردی،ایرانیسیستانی : کلیدواژه
 .ارجاعی صفرگسستگی، پیش

 

 مهمقدّ .1

 ی، علمیشناسزبان یاهمجموعهیرز عنوان یکی ازبه 1پرگمتیکیا  زبان کاربردی

 ینهزمبافت و که  را ییهایوهش ،لمین عکار دارد. ابا زبان و کاربران آن سرواست که 

 یدهد که چگونه انتقال معنا بستگینشان م، کرده یبررس ،کندمی کمک به معنا ،گفتار

مانند  ی گوینده و شنوندهو دانش زبان یندهاستنباط قصد گو ار،متن گفتزمینه و به 

 یرستف ةمطالع»را  زبان کاربردی( 03: 2770) 2یدسع لغات دارد. ةدایرگرامر و 

 یانروابط م»عنوان بهاز آن ( 053: 2772) 7ولدسو ف داندمی «/شنونده از زبانیندهگو

 .کندیم یاد «یندهگومورد نظر  یمعناقصد و و  کاربرد زبان ةو زمین، متن جمله یمعن

 خود در گفتار آگاه باشند، ةبه عمل و وظیفکه  مادام ،پرگمتیک به کاربران زبان 

 ةاستفاده کنند. ارائو معمول متعارف های غیراز زبان به روشتا دهد میرا این اجازه 

تفسیر  ،ی یا به عبارت دیگرعمل گفتار یکبخش از یترضاکننده و قانع یحاتتوض

در ذهن کاربر زبان هنگام آنچه را  ،رمفسّاست که  یرپذامکان یهنگام ،یک گفتار

( 55: 0002) 4یم .اشدمتوجه شده و درک کرده ب ،وجود داشته استگفتار  یدتول

 ینقوان یتصرفاً رعا ،برقراری یک ارتباط و قاعده در کند که اصلیخاطرنشان م

 انتقال معنا و مطلبقصد  ،دیگرانصحبت با در هنگام  بایدبلکه  ؛یستن ییمعنا یا ینحو

ی و رفع اوقات تنها راه روشن کردن معان یگاهنیز  جملات مبهمبارة . درداشته باشیم

                                                           

1. Pragmatics 

2. Saeed 
3. Fasold 

4. Mey 
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 .عملی زبان در بافت و موقعیت مربوط است کاربرد نظرگرفتن پرگمتیک ور د، ابهام

به ترجمة صحیح،  توانند ترجمه شوند کهجملات زیر به دو شکل می ،عنوان مثالبه

 : شودکمک متن مشخص می
»Annie bumped into a man with an umbrella« (Yule, 2014: 96). 

آنی در حالی که چتر در »یا  «خورد کردمحکم بر ،داشتچتر  ی کهمرد هب یآن»

 «.محکم با مردی برخورد کرد ،دست داشت

 »This will make you smart« (Fromkin et.al, 2011: 143). 

 «.دهداین شما را زیبا و شیک جلوه می»یا  «یدشود شما باهوش شویم باعث ینا» 

 در گووبحث گفت در ...، ادب ورفتار، یفیتمانند کی ، موضوعاتیتنّطور سبه

همکاری خود که ( در اصول 43: 0035) 0ایسشود. گریذکر مکاربردی زبان  ةحوز

یعی و کاربرد در زبان طب ییگرااز عمل یناش گو وضع کرده ووبرای محاوره و گفت

گو اشاره ومشارکت شخص در گفت ةو نحو یت، نسبیفیت، کیتاست، به کم آن

ها گفتارها و آنچه از آن ینب یوندپ یحتوض یبرا ی استراه، یاصول گرای .دارد

 یکروپرگمتیکو م یکرا به ماکروپرگمت پرگمتیک( 010: 0002) یشود. میم یدهفهم

 به صورت منفرد و ...و اشارات، معانی ضمنی، ارجاع مفاهیم ةکند. مطالعیم یمتقس

 یهاینهزممتن و در  این مفاهیم یو بررس گیردمیقرار  یکروپرگمتیکم ةطبقجدا در 

( خاطرنشان 10)همان:  ی. ماستق به ماکروپرگمتیک متعلّ ،گووگفتتر مانند بزرگ

طور به رود که این اشاره کردن یاکار میه ب یااشخاص و اش برای اشاره بهزبان  کندمی

و افراد و اشیا  که در دسترس هستند گیردصورت می های خاصیبه کمک اسم مستقیم

  .شودیم استفاده یرمانند ضمااز ابزار ارجاع  ،یمشکل غیرمستق هکنند یا برا مشخص می

 یرانیا یستانیس ةدر فرهنگ عام ارجاع شخص هایالگو ةمطالعمقاله،  ینهدف از ا

مورد  ،همراه هستندارجاع  دار در متن را که با ابزارهای مرجعفاصلهبتوان  است تا

، خاص اسم مانند ،ز انواع ارجاعیک ااین موضوع که کدامهمچنین  ی قرار داد.بررس

                                                           

1. Grice 
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یا مراجع یرند گیمعمولًا مورد استفاده قرار م تهی( )ضمیر 1صفر ارجاعییا پیش یرضم

در  یخیتار یمرز ایمنطقه، یستانس شوند.بررسی میگردند، چگونه شناسایی می

در د و دار یباستان ییختار ،یستانافغانستان است. س یو جنوب غرب یرانا یجنوب شرق

در . یاد شده استرستم  ،ایاسطورهقهرمان  یهنعنوان مبه از آن یفردوس شاهنامه

سخن  از سیستان، قدمت تاریخی و فرهنگ غنی آن ،جای تاریخ ادبیات ایرانجای

از گذشتگان سینه به سینه به ارث  ،که آکنده از امثال و حکم و داستان بوده رودمی

، متعلق به حدود سوخته شهر یخیقبل تار ما مکان(. 21: 0701 )الهامی، استرسیده 

، در مورد کاوش قرار گرفتهدر آن جهان  یمیشنان ینکه اول یلادسال قبل از م 4777

در  یستانیس یش(. گو07 :2770، یعقوبیواقع شده است )بن یرانا یستانس ةمنطق

در استان  واقع ،یرانا یستانس ةافغانستان و در منطق یستانس ةجنوب ترکمنستان، در منطق

)اکاتی  شودیاز مناطق کشور صحبت م یگرد یبرخدر  ینو بلوچستان و همچن یستانس

 یتوسط برخ یشگو ینا .(2707 ،اکاتی و همکاران ؛2770 ،اکاتی و همکاران ؛2771

 یشی ازگو( 241الف: 0010) 7و ویندفور (423: 2777) 2همچون برمن دانشمنداناز 

متعلق به گروه جنوب  ،بوده 4یک زبان ضمیرانداز شناخته شده که استاندارد یفارس

زبان  یناز ا ضمیرانداز بودن را یژگیو ،این گویش یداست و شا یرانیا یهازبان یغرب

 یو فارس یانهم یفارس هایویژگیاز  یبرخ ،یستانیس ویشگ به ارث برده باشد.

ند خوشه مان ؛(241: ب0010 ویندفور،) کرده است حفظدر خود را  یدجد یککلاس

 ینا یهاداده(. 2771)اکاتی، /oː/ و /eː/ بلند یهاواکهو  آغازین خوانهم یها

 یمردم هایها و افسانهداستان یتروا ومصاحبه  ه روشب یرانا یستانس ةمطالعه در منطق

مطالعه  ینا یشده براانتخاب یهاداستانها از میان دادهشده است.  یآورجمع

 یلافزار تحل. از نرمپاتیل رنگشغال و  و یرو ش شکن، هیزمغادرستم و ش :ند ازاعبارت

                                                           

1. Zero anaphora 
2. Bearman 
3. Windfuhr 
4. Pro-drop 
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 ةترجمدر  ت.استفاده شده اس یزآنال یبرا یزن 2Chi و 0.2، نسخه  SAS، یآمار

در سیستانی که با علامت  صفرهای ارجاعی، به جای پیشجملات سیستانی به فارسی

ها یتدر آن موقع اصلارجاعی مربوط که باید در  یرضما ،شودتهی نمایش داده می

 یکه نشانگرها یریضما ینشود. همچنیداخل پرانتز ارائه م در ،شدمیاستفاده 

ذکر است شایان  .شوندیدر پرانتز ارائه م ،کنند، در ترجمهیم اشارهها مشخص به آن

عنوان گویشی از زبان فارسی که انداز بودن این گویش بهبا اشراف به موضوع ضمیر

 بلکه همان، پرداختن به این موضوع نبوده است، کار این مقاله صرفاً خود ضمیرانداز

نوع ارجاع شخص و یافتن  هایالگو ةمطالع ،هدف اصلی، طور که در بالا ذکر شد

چیزی فراتر و اندکی متفاوت از یک  آن را تقریباً ،شدهکه در نتایج ذکر-پربسامد آن 

تا از این رهگذر به معرفی بیشتر  استدر این گویش  -دهدضمیرانداز نشان می ةگون

 شرقی ایران پهناور پرداخته و به مستندسازی آن کمک شود. ةزبانی از گوش ةاین گون

 

 نظری مباحث .2

 یک جمله ،در آن که شودبرقرار می یدو عبارت زبان ینب ی است کهارتباط ،ارجاع

ی به اسم یرثال، ضمعنوان مدهد؛ بهیارائه م یگرد ةجمل یرتفس یبرا را اطلاعات لازم

شود. یآن استفاده م یرتفس یبرا واست در متن آمده و مرجع  که قبلاً کند اشاره می

 ،گفتمان یکدر  اشاره و ارجاعبه  یازکه ن کنندبیان می( 52: 2777) 2ینسونو لو 0یلود

بتواند بفهمد چه  یدباکه ( رگیلتحل یاشنونده )»شود: یم ناشی یاصل یتاز دو واقع

آن گفتمان است  ةکه سازند یندهدهد و گویانجام م یچه کس رایرا ب یه کارچ یکس

ها آن .«دخوانندگان روشن کن یاشنوندگان  یاطلاعات را برا ینبتواند هم یدباو 

 ابزارهای از یعنوان برخبهرا صفر  ارجاعیو پیش ایر، ضمیکامل اسم هایعبارت

کارگیری هبها در زبانمعتقدند که کنند و یم معرفی و ارجاع اشاره یمورد استفاده برا

 ،برای مثال ؛متفاوت هستند با هم های اسمیانواع ابزارهای ارجاعی به جای عبارت

                                                           

1. Dooley  
2. Levinsohn 
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صفر  ارجاعیپیش ر ازمکرّ ة، استفادبریاز ع ییهانمونه یانبا ب( 7: 2777) ینسونلو

معمول  یکدگذار و آن رادهد یزبان نشان م ینبه موضوع را در او ارجاع اشاره  یبرا

 .دنامدر این زبان میبه موضوعات  اشاره یبرا نشان ارجاعو بی

 ةصفر، به استفاد ارجاعیتحلیل پیش مطالعه و ضمن، (174: 2700) 2پوایزیو و 0ایدا

 یتالیاییدر ا ،درجه کمتر درو  یمانند ژاپن ،ضمیرانداز یهادر زبان این نوع ضمیر رایج

برای ارجاع و  ییآوا نمود» ییهازبان یندهند که در چنیم یحکنند و توضیاشاره م

مباحث و از  یکی که فاعله ینکو ا« یستن یازها مورد ندر متناشاره به ماقبل 

ها آن شود.دیده نمی و آشکارا صراحتبه ،استفعل های اجباری و ضروری وابسته

 «صفر ارجاعپیش»را  یاجبارهای مباحث و وابسته شده)یا حذف(  ضمنی ین شکلا

ارجاعی صفر که در ژاپنی بسامد پیش (172)همان:  دهندهمچنین نشان می .نامندیم

نیز اظهار  (2770). اوتسوکا استهای ارجاعی دوبرابر بسامد دیگر صورت تقریباً

احتمال جایگزینی ضمیر با صفر برای فاعل و مفعول وجود  ،دارد که در این زبانمی

 دارد.

از  یبرخ ی مربوط به زندگی افراد خاص درهاو داستان یانهامع یهادر داستان

تحقیق کرده ( 2703) یینورزا که یستانیس یمانند بلوچ یرانی،ا یبلوچ هاییشگو

ارجاعی نوع پیش، یترواداستان و  هایشخصیتبه اشاره و ارجاع  فرایند، در است

 و نشاننوع بی آید،می پسوند و آشکارا صورتبه  که 7شخص هایبستواژه یا صفر 

 یا یت اسماعبار ازاستفاده که  یدر حال ؛استارجاع  فرایندمعمولی در  یرمزگذار

گزارش شده دار نشان هاییرمزگذار ءجز ،برای ارجاعمکان /زمان ةاشار یرضما

  ست.ا

                                                           

1. Iida 
2. Poesio 
3. Personal clitics 



 08  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سیستانی ایرانی ةفرهنگ عامیان در شخص ارجاع

 2متنی، ارجاع درون(کننددو عبارت که به یک چیز یا مرجع اشاره می) 0یمرجعهم

طور )ارجاع به 7متنیرونبارجاع  ( ولب قبل یا مطالب پیش رو در متنارجاع به مطا)

جاع به مطلبی . ارانواع مرجع هستنداز  ،متن است( خارج از که در یبه مرجع یممستق

 متنیارجاع دروندو نوع ، در متن 5و ارجاع به مطلبی در پیش رو 4در قبل( مرجعی)

برای  رود؛ه کار میارجاع بعد از آن ب آید ومرجع در ابتدا می ،در نوع اولهستند. 

کلمه یا عبارت  ،ولی در نوع دوم ؛«ای در دست داشتنامه اورد شد. وا پیرمرد» ،مثال

با کسی  او»مانند  ؛شودآید و مرجع در جملات بعدی دیده میاشاره و ارجاع اول می

     .«پدرش را به همراه آورده بود حمیدوارد شد. 

انواع  ،(0023) 0و حسن 1یدی(، با استناد به هال2702) 3یراییذو افتخار پ 2یمیفه

 یانسجام گرامر یعنوان ابزارهابهرا  متنیای درونمقایسهو  اشارهشخص،  ارجاع

 یهایبنددسته یت، به اهم(2770) 07یرمالابا استناد به ن ینهمچنها کنند. آنیم معرفی

این دو نوع ارجاع ارتباط  و« پیش رو ارجاع به مطالب»و  «ارجاع به مطالب قبل» یزبان

 .دارندها اشاره رمان ةدر ترجم با هم

مربوط  یرخاصیغ یا( خاص یا اشیا )اشخاصعناصر زبانی مرجع به  یتوضع

 ین( ا21: 2770) 00دارد. طبق گفته رابرتز هاآنبه در ارجاع  یسع ،یندهکه گو شودمی

 ییدر بازنما یندهاست که گو یشخصچیز یا  ،یک عنصر ارجاعی»بدان معناست که 

 یا یرارجاعیغ در حالی که برای موارد ؛جایی اختصاص داده است برای آنخود  یذهن

 یبرا «.دهدها اختصاص نمیگوینده جایی در ذهن خود برای اشاره به آن ،خاصیرغ

                                                           

1. Coreference 
2. Endophora 

3. Exophora 
4. Anaphora 
5. Cataphora 

6. Fahimi  
7. Eftekhar Paziraie 
8. Halliday  
9. Hasan 
10. Nirmala 
11. Roberts 
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کنندگان و اشخاص به شرکت ،چگونه در طول گفتمان ددانب»، لازم است یندهگو

 یرا برا اطلاعاتهمین ( تا بتواند 07-02: 2770)رابرتز  «دشویراجعه مم اشاره و یگرد

چه  رایرا ب یچه کار ،یشنونده لازم است بفهمد چه کس ینهمچن .شنونده روشن کند

 .دهدیانجام م یکس

ها زبان ةهمکه در  کندبیان می( 02: 2770 ،، به نقل از رابرتز0017) 1گیوون

 ابزار یچه نبودصفر )که به  ارجاعیپیش ، ویرمل، ضمامانند اسم کا یزبان یهاابزار

استفاده  و اشاره به مرجع مراجعه ید که براناشاره دارد( وجود دار یحصر ارجاعی

که به موضوعی در قبل از  یرهاییصفر و ضم هایارجاعمرجع گوید او میشود. یم

مورد در متن  اکثر پیوستگی ارجاعیکنند و برای ایجاد حدخود در متن اشاره می

بین یعنی  ؛شودیم یافت هااز آن قبل ةیا جمل ، بلافاصله در بنداندگرفتهاستفاده قرار 

 یهادر زبان وجود دارد. رابطه مستقیم، صفر ارجاعیپیشفاصله اندک و وقوع 

 صفرارجاعی پیشو  کندیری که به ماقبل اشاره میضم ینب یزیتما یچ، هضمیرانداز

زبان  یکا در امّ ؛وجود ندارد (ابزار ارجاع که به قبل اشاره کندنبود یعنی عدم )

ها آن بر اساسوجود دارد که  یاصل 2گسستگی، سه شرط یسیمانند انگل یرضمیراندازغ

استفاده  در متن صفرارجاعی پیش یبه جا ،دهدکه به ماقبل ارجاع می یریضماز 

 مفعول-جایی فاعلهجاب(، یعموضو یوستگی)ناپ یا جمله بند یرهزنج یانشود: پایم

. بند(ترتیب  یوستگی)ناپ پیرو-پایهبند  جاییهجاب( و رینقش گرام یوستگی)ناپ

 (.401: 2770) این شرایط برگرفته از گیوون ةدهندهای نشانمثال
a. Mary came into the room and [∅] looked around.  

 چون فاعل یکی است( ؛به جای فاعل جمله دوم استفاده شده [∅])ضمیر صفر 

  .به اطراف نگاه کرد  وارد اتاق شد و مری
b. She was the only one there, she could tell.  

                                                           

1. Givon   

2. Discontinuity condition 
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تنها کسی بود که آنجا بود )چون  اوتوانست بگوید این بود که می اوچیزی که 

شروع شده و بخش دوم این جمله هم یک  این جمله با ضمیر ،به پایان رسیده a ةجمل

 .شود(پس با ضمیر شروع می ؛پایه است ةجمل

c. She hesitated, [∅] turned around, and [∅] walked out.  

)فاعل یکی است و موضوع جدیدی شروع  بیرون رفت  وبرگشت   د شد،مردّ او

 (.است صفر یا همان تهی به جای فاعل استفاده شده ،بعد برای دو جملةپس  ؛نشده

d. [∅] walking away, she saw someone approaching.  

ارجاع  شد )این دو ابزارکسی را دید که نزدیک می اوشد، که دور می در حالی   

در جمله دوم  اویعنی ضمیر تهی به دهند؛ وع ارجاع به جلو را نشان مین ،با هم آمده

 کند(.اشاره می

ان ارجاع در زب یگرامر یرمزگذار»کند که یادعا م( 470-473: 2770) گیوون

 ترسیمی، ارجاعکه ینو ا پذیردثیر میتأ یارگفتمان بس یعمل بافت کاربردی و از ،انسان

 هب بلکه ؛یستن یواقع یایدن ی دربه موجود یاصطلاحات زبان اشاره کردن بااز 

 ؛.«ستا دهدر جهان گفتمان مستقر شصورت لغوی و شفاهی که به است  موجودی

 ،یستن و دیگریگفتمان است  متندر  یتیودموج یکی اسب که دو ینب ،عنوان مثالبه

 ارجاع مربوط بهکند یم ییناست که تع یندهگو و منظور هدف فقط در هنگام ارجاع

 یک متندر  ییگراعملپرگمتیک یا  از نظر مورد نظر است.دو  یناز ا یککدام

 به ؛باشند ییشناساقابل  یرغ یا ییمخاطب قابل شناسا یتوانند برایگفتمان، مراجع م

گو وو شنونده در زمان گفت یندهگو ی بیندانش مشترک فرض ین صورت که یاا

 قابل یر)غ یدموجود جدموضوع یا  یک یندهگو یا( یی)قابل شناسا داردوجود 

 زمانی یندهگو. (73-72: 2770 ،)رابرتز کندمعرفی می گفتمانحین  در را (ییشناسا

دانش  ةبر پای باشد که ینفرض بر اکه داند شده میرا معلوم و شناخته یمرجع اسم یک

 دسترسی در اینجا. استدر دسترس  یا ییشنونده قابل شناسا یبراآن مرجع  مشترک،

تواند یدر ذهن شنونده حضور دارد و ممعرفی شده،  قبلاً  است که مرجع یمعن ینبه ا

 .شود یابیباز ،یذهن یبازنمودها طریقاز 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 04

ال
س

 
س

زم
و 

ز 
ایی

ـ پ
م 

ده
از

ی
ن 

تا
99

11
وم

 د
 و

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

ها برای همان زبان کاربردی، در گفتمان گرایی یابا در نظر گرفتن موضوع عمل

-ابزارهای واژی مانند معیّن ینشانگرهااز  ،شدهشناختهشان دادن یک مرجع معلوم و ن

حرف و آن،  ینا ةضمایر اشار ،عنوان مثالبه ؛ودشمیاستفاده  ارجاعیی یا پیشنحو

(، 421-2770:450)گیون،  مفعول صریح ینشانگرهاو ( یسیانگل در) theتعریف 

 معیّننا ینشانگرها (a, any, some) ی، هر و بعضیک (. کلماتیفارس در) را مانند

 معیّننا یگرامر ینشانگرها یگراز د یزن (one)یک عدد  .هستنددر رابطه با ارجاع 

یی هند و اروپا یهااز زبان یاریو بس ی، عبریها مانند ترکاز زبان یاریاست و در بس

 .(450-440)همان:  شودیم یافت

 یانم ازشده وجود دارد. شناخته یکردچند رونیز  ارجاعیمطالعات خصوص در

 یانجر»و  «تمرکز یکردور»، «تداوم موضوع»، «فاصله یکردرو»از  توانمیها آن

عبارات مختلف مطالب از  یابیباز میزان» درها آن ةهم یباً که تقر نام برد« اطلاعات

 ینکننده بمداخله یاجزا ینفاصله و فضا و همچن ،در هر گفتمان .هستنددخیل  «ارجاع

( با 33: 0711) یماریو ا یوجود دارد. شکوه ارجاعی، یعنی ارجاع و مرجع،عناصر 

 یک مرجع،اگر  ییشناسا هنگام: »دارندمیدانشمندان مختلف اظهار مطالعات اشاره به 

 ییآن حوزه فضا در یکمتر گرداشته باشد و عوامل مداخله ینسب ةاصلخود فاز ارجاع 

 - 7: 0007) 0یلآر .خواهد بوددر دسترس  یا یابیقابل باز ترداشته باشد، راحتوجود 

 یح، توضرسیدست یمفهوم تئور یشگامانعنوان پبه 7ویلسون و 2اسپربر ( با اشاره به4

که در هر مرحله خاص از گفتمان در دسترس مخاطب  میزانیها به دهد که متنیم

 یاربس یگفتار یرتفس فراینددر  مربوط به موارد یشوند و دسترسیم یزمامتاز هم  ،دنباش

ادامه دادن به گفتمان به کمک  و یابی به اطلاعاتدست یچگونگ ،ینبنابرا ؛مهم اس

 دربلافاصله اطلاعاتی که مثال،  یبرا ؛دارد هاآن یدسترس یزانبه م یبستگ هاآن

ای یهاطلاعات اول تااست  ترل دسترسقاب یارمخاطب بس یبرا ،وجود داردجملات قبل 

                                                           

1. Ariel 
2. Sperber 
3. Wilson 
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عنوان صفر به ارجاعیپیشاز  یلکه آر یدر حال .عنوان شده است که در اوایل گفتمان

، این نوع ارجاعکند، وقوع یم یادگفتمان  یکنشانگرها در  ترینرساز قابل دست یکی

  .کندیرا نقض م یچامسک 1گزینیمرجعقاطع  ةی، نظریشکل گفتار در یژهوبه

 

 یستانیشخص در فولکلور س ارجاع. 8

ها از میان دادهسه داستان  یستانیشخص در فولکلور س یت ارجاعوضع یابیارز یبرا

در  معینّو نا معینّ یاست. نشانگرها یل قرارگرفتهو تحل یهتجز و مورد انتخاب شده

 :است یربه شرح زآمده، ها داستان ینها در ااز آن یکه برخ یستانیس یشگو

 [ra, -na, -a-]ها، آن [oʃo]ها، این [iʃo]آن،  [o]این،  : [i] معیّننگرهای نشا

 :را، برای مثال

 [o roːz]  ،آن روز[ʃeːr-a] شیر را 

به  [jak/g]همراه کلمه )یک  [e-]یک ، پسوند  [jak/g] :معیّننشانگرهای نا

 jak/g] :های جمع(، برای مثالها )نشانه [ɑ, -o-]صورت اختیاری در آغاز(، 

roː(z)]  ،یک روز[(jak/g) roːz-e]   ،روزی[moːbed-o]  موبدان. 

 الگوهای تا گیرندمی قرار مطالعه مورد جداگانه طورشده بهانتخاب داستان سه

: از نداعبارت برگزیده هایداستان .نشان داده شوند هاآن متن شده دراستفاده ارجاعی

ها در های داستانشخصیت .پاتیل رنگ و شغال و شیر و شکنهیزم شغاد، و رستم

برای تجزیه و  داستان هر نمونه از عنوانهب جملاتی ،شروع هر داستان تعریف شده

ها خط که زیر آن ارجاع شخص را یی ازهامثالاین جملات  .شودمی تحلیل ارائه

به  ،انددهند و ضمیرهایی که انداخته شدهها نشان می، در این داستانکشیده شده

در است.  IPA 2یستمس بر اساس هاداستان یسینوآوا .اندآمدهورت تهی در پرانتز ص

 هستند؛کشش دار و بیای به صورت جفت کششبعضی از صداهای واکه ،سیستانی

مدت زمان که  طوری، بهبوده [ɑː]دار دارای جفت کشش آ، ، [ɑ]صدای ،مثال رایب

                                                           

1. Government and Binding Theory 

2. International Phonetic Alphabet  



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 03

ال
س

 
س

زم
و 

ز 
ایی

ـ پ
م 

ده
از

ی
ن 

تا
99

11
وم

 د
 و

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

این صدا  در استثناا امّ است؛ی فارسدر مدت زمان تلفظ آن از  یشتربکمی  تلفظ آن

نمایش داده  IPA که در سیستم نیست ی بلند ، یعنی آ[ɑː]کشش  به اندازهکشش 

به هر حال، از  .استفاده شده استیسی نوآوا یبرا  [ɑ]شکل  مقاله، از یندر ا. شودمی

 :نک) استفاده کرد یستانیکلمات س آوانویسیتوان در یمنیز  [ɑː]، شکل بلند آ

اَ،  ،[aː] صداهای توان بهدار سیستانی میهای کشش. از دیگر واکه(2701، کاتیا

[eː]،  اِ و[oː]ُکار رفته ه ها باشاره کرد که در آوانویسی جملات سیستانی در مثال ، ا

نمودار  .استها در فارسی آن ةوضوح بیشتر از نمونها بهاست و مدت تلفظ آن

های مثال به ها، جملهدر بخش تحلیل داده .است آمدهمقاله  یدر انتها IPA هایواکه

های مورد ه شده که کلمات مرجع و ارجاعو فارسی ارائ سه صورت سیستانی، انگلیسی

عنوان نمونه به خط فارسی نیز سیستانی به ةاند. در اینجا یک جملنظر مشخص شده

د )برای نشان دادن لازم را ببرن ةها استفادمندان به گویشآوانگاری شده تا علاقه

 ’مانند کلمه ؛اَ از دو تا فتحه استفاده شده است ةشکل کشید در کشیدگی صدا مثلاً

 :به معنای دستان(‘ستُ ََ دَ

 [ɑsoːke bogo az delɑvarije rostame daːsto, rostame zɑl,…] 

‘ (I) tell a story of Rostam Dastan’s braveries, Rostam Zal,…’ 

 ]ستُ، رستم زالََ از دلاوری یهِ رستمِ دَآسُکِ بُگُ  [ 

 .رستم دستان، رستم زال هایدلاوریداستانی بگویم از

 داستان رستم و شغاد .8-1

 برادر) زواره(، رستم پدر) ال(، زشخصیت اصلی) رستم :های داستانشخصیت

درزن شاه افغانستان و پ)ابل شاه (، کمادر شغاد) کنیز )برادر ناتنی رستم(، غادش(، رستم

  (.شغاد

یک،  معیّننا یبه کمک نشانگرها یا ی خاصهانام باداستان  ینا یهایتشخص

راوی معرفی  ةوسیلبه داستان ینجملات آغاز در ، [e-]پسوندو   [o-]جمع نشانگر

، در گفته شد گونه که قبلاً نشان داده شده است. همان زیرهای که در مثال شوندمی

کلمات ارجاع که شامل اسم خاص، ضمیر، ضمیر تهی یا های نمونه، زیر تمام جمله
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در  ضمیر تهی که هستند، خط کشیده شده است. (∅) ارجاعی صفرهمان پیش

شود و نمایش داده می )∅( به صورت ،رفته کاره جملات سیستانی در طول داستان ب

ای که باید طبق قوانین دستوری دسترسی و شرایط گسستگی به جای آن نمونه کلمه

در پرانتز در جایگاه تهی آورده  ،انگلیسی و فارسی آن جمله ةدر ترجم ،گرفتقرار می

سعی بر  نیست،ر ها در مقاله میسّجملات داستان ةکه آوردن هم شده است. از آنجایی

جلوی اعداد در عنوان نمونه استفاده شود. به ،تا بیشتر از جملات مربوط بودهآن 

 . استداستان  در هاترتیب آن ةشمار ،جملات
(1) [(∅) ɑsoːke bogo az delɑvarije rostame daːsto, rostame 

zɑl,…] 

‘(I) tell a story of Rostam Dastan’s braveries, Rostam Zal,…’ 

   .... رستم زال، رستم دستان هایدلاوری( داستانی بگویم از)من 

(2) [rostaːm marzbɑn-e iran bʉda] 

 ‘Rostam was the frontier of Iran’ 

 مرزبان ایران بود.  رستم

کنــد و در هـر دو جملــه بــه دلایلــی رســتم را معرفـی مــی، راویدو جملـه بــالا،  در

 از اسـم خـاص او ،همچون شروع داستان، شخصیت اصـلی و اهمیـت شخصـیت رسـتم

 کند.استفاده می

(3) […efɑzatijo va oːde kɑbol ʃɑ bʉda, jaːne ʃɑːe avɣonestɑn]

  

‘its protection was in the responsibility of Kabol Shah, the king 

of Afghanistan’  

 .، شاه افغانستان بوده استکابل شاه ةحفاظت آن به عهد

با اسم خاص  ،ها که کابل شاه استیکی دیگر از شخصیت 7جمله شماره  در

 معرفی شده است. 

(6) [rostaːm dʉ brɑdar dɑra]  

 ‘Rostam has two brothers’ 

 رستم دو برادر دارد. 
(7) [(∅) jag brɑdar-e va nɑme zavvɑra dɑra] 

 ‘(he) has a brother named Zavvare’ 

 به نام زواره دارد.  یبرادر ک( یرستم)
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(10)  e-kanizɑtani dɑra az mɑdare ne -ɑdarbr jag )∅(ɑ [amm

d]ɣɣɑaʃɑːme …va n 

  a slavefrom  Shaghadnamed  brother-half a) has he‘but (

mother’  

 بوده است.   یزکنیدارد که مادرش  شغادبه نام  ایبرادر ناتنی یک )رستم(ا امّ

 07تا شماره  ،ا در ادامهامّ ؛بار دیگر نام رستم آورده شده ،داستان 2در جمله شماره 

که در اینجا ) 0و  1های از او با ضمیر صفر یاد شده است. با اینکه موضوع در جمله

کند، صحبت می ،معرفی شده 3زواره که در شماره  ةنیامده است( عوض شده و دربار

یعنی قوانین شود؛ در آغاز آورده نمی نام رستم ،با ضمیر صفر شروع شده 07 ةجمل

بدین صورت که در این دو جمله هم  ؛دسترسی و شرایط گسستگی نقض شده است

 ،ه که مفعول بودهرگی موضوعی و هم زوایعنی شرط ناپیوست ؛موضوع عوض شده

گیرد؛ یعنی ناپیوستگی نقش گرامری که در هر دو صورت باید جمله نقش فاعل می

 شد.با نام یا ضمیر غیر صفر شروع می 07

(11) [xo o zamɑn moːbed-o saːrnaveʃta moʃaxaːse mkardaː]   

‘well, at that time, maguses foretold the destiny’ 

 کردند. سرنوشت را پیشگویی می اندموبب، در آن زمان خ

، دیگر هستندجملات آغازین داستان  ةکه در زمر 01و  07های در جمله

 شوند.با اسم خاص معرفی می ،ها نیز مانند کنیز و موبدانشخصیت

 ،اسم مانند ،ابزار ارجاعوقوع انواع مختلف  یفراوانتوان میها، قبل از تحلیل داده

 ارجاعی یتبه وضع یبا نگاه ،رستم و شغاد در داستانرا  صفر ارجاعیو پیش یرضم

جملات یا همان تعداد و  هایتبا توجه به شخصاین فراوانی زد.  ینها تخمیتشخص

آمده  0در جدول  ،اندها ارجاع دادهبه آن شخصیتدر طول داستان هایی که گزاره

 :است
 داستان رستم و شغاد :0جدول 

 هاشخصیت هاگزاره اسم خاص ضمیر عی صفرارجاپیش

 رستم 37 70 02 77
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 شغاد 47 03 4 00

 کابل شاه 22 0 2 05

 کنیز 07 7 7 4

 زال 3 4 7 7

 زواره 1 5 7 7

 

صفر  ارجاعیپیش یر یا باضم یااسم  یکها با یتدر طول داستان، شخص :تحلیل

 معیّن یوجود دارد که نشانگرها یشود. موارد اندکیمها اشاره به آن ،شده نام برده

در  شدهختهبه مرجع شنا وها همراه هستند با اسممفعولی را  ةها و نشانها، آناین، ینا

بدون اسم  معینّ ینشانگرها یناز ا یاوقات بعض ی. بعضکننداشاره میطول داستان 

 .کنندیم تن عملدر م ابزار ارجاععنوان به تنهایییم و بهطور مستقشوند و بهیاستفاده م

 زال به ،نیامدههمراه با اسم که  «ینا» یناول 02جمله شماره  ، دریرز یهادر مثال

همراه  کنیز با اسم «این»دومین و  ی استقابل دسترسکه در جملات قبلی اشاره دارد 

 آمده است تا [a-] مفعولی نشانگر  و هم باشده  یمعرف یدر جملات قبل هماست که 

 هابا اسم «این»مانند  مشخص ینشانگرها همراهی. استشناسایی  قابلنشان دهد 

 :دهد یارجاع را نشان م معیّن ینشانگرها یرز یهانشان دهد. مثالرا  یدتأک تواندمی
(16) [baːd i mjɑja, va ɣowle maːrʉf, (∅) i kaniz-a mxɑa] 

        ‘then this comes, as saying, (he) marries this kaniz’  

 خواهد. می راکنیز  )او( اینآید و به قول معروف )زال( می اینسپس 

و( یک مرجع دارند که زال است. شنونده باید )اضمیر تهی  این در اول جمله و

 بتواند فرق بین دو این را تفسیر کند. 
(22) [iʃo baːd az moddathɑ mjɑe] 

        ‘these come after sometimes’ (these refers to the 

identifiable ʃaɣɣɑd and kɑbol ʃɑ) 

ها به شغاد و کابل شاه که قابل شناسایی از طریق آیند )اینپس از مدتی می هااین

 ، اشاره دارد(.جملات قبلی هستند

(131) [va dɑstɑne zendegije i paːlevɑne nɑmije irɑn…] 

          ‘and the life of this famous hero of Iran…’   
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  ....ایران پهلوان نامی اینو داستان زندگی 

 کید و اهمیت استفاده شده است.برای تأ این ةدر اینجا از کلم

اوقات،  ی. گاهشده استبار در داستان استفاده  70، یاصل یتاز نام رستم، شخص

باز هم از ، کار برده بصفر ارجاعی یک پیش یا یرضم یکتوان یکه م ییهاجادر  یحتّ 

تواند یم خاصر از اسم مکرّ ةاستفاد ین. اشده استاستفاده ص رستم نام خا

 :باشد یاصل یتشخص یتاهم ةدهندنشان

(1-5) [i bɑjad mɑlijɑte mdɑda va rostaːm ke rostama mdɑda va 

saːrbɑzo] 

         ‘this (he) must paid the tax to Rostam that Rostam gave it 

to the soldiers’ 

کرده هم به سربازها پرداخت می رستمداده است که می رستمباید مالیات را به  این

 است.

پایه و پیرو از اسم خاص رستم  ةکید و نشان دادن اهمیت، در هر دو جملأبرای ت

 استفاده شده است.
(2) [(∅) hameːʃa aːmrɑe rostama, (∅) bɑzʉje rɑste rostama] 

 ‘(he) is always with Rostam, (he) is (like) the power of 

Rostam’s right arm’ 

 است. رستماست، )او( همچون بازوی راست  رستم)او( همیشه با 

کوتاه  ةبرای نشان دادن اهمیت رستم، مطلب را در دو جمل راوی در این جمله نیز

 کند.با ذکر نام رستم نقل می

(42-44) [(∅) meːrɑ peʃe rostaːm… (∅) be rostaːm meːgo…] 

 ‘(I) go to Rostam… (I) tell Rostam… 

 . گویم...می رستم روم... )من( بهمی رستم)من( پیش 

ربط به صورت یک  حرفتواند دو قسمت را با و در این نمونه اگر چه راوی می

  پردازد. به تکرار نام رستم می ،کند بیانجمله 

از ن استفاده شده است، ، بارها در داستایاصل یترستم، شخص خاصاگرچه از نام 

راحتی مرجع خود را شناسایی بهصفر که  ارجاعیپیش 77و  ارجاعیپیش یرضم 02
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به نیز برای ارجاع  داستان را با تمرکز دنبال کرده باشد( ،کنند )مگر شنوندهنمی

 :است استفاده شدهرستم  یتشخص

(1) [(∅) az mɑdare xodjo asta] 

      ‘(he) is of his own mother’ (He is the blood brother of 

Rostam) 

 است(.  رستمهست )او برادر تنی  ش( از مادر خوداو)

رود؛ زیرا ضمیر منفصل، یعنی همان یز احتمال سردرگمی شنونده میدر این جمله ن

درک و دنبال  کنند و قطعاًش، به دو شخص متفاوت اشاره می–یعنی  ،و متصل تهی

 طلبد.دی و تمرکز شنونده را میمنعلاقه ،کردن داستان

(112) [rostaːm asbe dɑra va nɑme raːxʃ]  

     ‘(Rostam) has a horse named Rakhsh’ 

 دارد. رخش  اسبی به نام رستم

، دو اسم خاص رستم و ه بعد آورده شدهدر این جمله که برای تفسیر سه جمل

 رخش آمده است.      

(113) [(∅) adje zɑl pedarjo asta va i] 

 ‘(it) is the gift his father gave it to this ([i] ‘this’ is a definite 

marker that refers to him) 

اشاره یعنی رستم  ،است که به او معیّن)این نشانگر این زال است به  شپدر ةهدی

  کند(.می
(111) [(∅) az zamɑne baʧʧagi amrɑjo bʉda] 

          ‘(it) has been with him since his childhood’ 

 بوده است.           ش( از زمان بچگی همراهآن) 

و از آنجا که معنای  است 002در جمله شماره  004مرجع ضمیرهای جمله 

رود که این احتمال می  ،تواند ارجاع داده شودهم به رستم و هم به رخش می« بچگی»

با توجه به ناپیوستگی نقش گرامری  زیرا ؛دفتبیتفسیر اشتباه از سوی شنونده اتفاق 

رود برای فاعل شده است( انتظار می 004و  007مفعول و در  002رخش )یعنی در 

نام برده  004 جملةدر  002 جملةهای کم یکی از مرجع، دستتفسیر راحت و درست
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شرایط گسستگی نادیده گرفته شده و ضمیرهای  ،طور که پیداست ا همانامّ ؛شوند

 اند. برده شده کاره ارجاع و صفر بشپی
(115) [(∅) xeːle ʤɑɑ ʤoːne na neʤɑt meːda] 

          ‘(it) has rescued him many times’(also, the object marker 

[-na], identifies him) 

 را نجات داده است.  ش( خیلی جاها جانآن)

ایـن  قـرار دارد و 002 جملـةنیـز در  005ارجـاع و صـفر در مرجع ضمیرهای پـیش

کم بین مرجع و  ة. در اینجا نیز اصل فاصلمنجر شودتواند به تفسیر اشتباه زیاد می ةفاصل

 و تمرکز شنونده برای تشخیص مرجـع، لازم دقت ،( رعایت نشده0017ضمیر)گیوون، 

 آید. به نظر می
(27) [baːd (∅) mbaːre o-na vɑrede ʃekɑrgɑ meːne] 

        ‘then (they) take him to the hunting ground’ (also, the 

object marker [-na], identifies him) 

 کنند.          برند و وارد شکارگاه میرا می اوا( هآنسپس )

ارجاعی او و در جملات بعدی از ضمیر تهی برای اشاره ضمیر پیش بالا از جملةدر 

 به رستم استفاده شده است.         

(7) [(∅) jag brɑdaːr va nɑme zavvɑra dɑra] 

     ‘(Rostam) has a brother named Zavvare’ 

 ( یک برادر به نام زواره دارد.        رستم)

(55) [(∅) mna doːs dɑra] 

        ‘(Rostam) likes me 

 ( من را دوست دارد.          رستم)

(17) [(∅) meːga na, meː xodme bɑjade brɑ] 

       ‘(Rostam) says no, I should go myself’  

 گوید نه، من خودم باید بروم.        ( میرستم)

(121) [(∅) paːrt meːna va tarafe ʃaɣɣɑd…] 

          ‘(Rostam) throws (it) towards Shaghad… 

 کند.   ( به طرف شغاد پرتاب میرستم) 

 به رستم استفاده شده است.         از ضمیر متصل برای اشاره  075 در جمله
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(135) [naɣʃa ra breːjo ʃaɣɣɑde mkaːʃa…] 

          ‘his brothe, Shaghad, plans…’ 

 کشد.            شغاد می شنقشه را برادر

 ذکر بار 03 شود،می رستم مرگ باعث که داستان شخصیت دومین شغاد، نام

طول  در مرجع شغاد به اشاره برای نیز ی صفرارجاعپیش 00 و ضمیر 4 ا ازامّ گردیده؛

 :است شده داستان استفاده

(17) [va baʧʧe az o va donjɑ mjɑa va nɑme ʃaɣɣɑd] 

 ‘and a baby was born of her, named Shaghad’  

 .شغادو فرزندی از او زاده شد به نام 

(132) [baːd az i ke ʃaɣɣɑd mimira]  

          ‘after that Shaghad is dead’  

 میرد.می شغادبعد از اینکه 

کارگیری نام خاص شغاد برای اشاره به شخص او ههایی از ببالا نمونه جملةدو 

 باشد. می

(31) […jɑ xɑsarjo gofta meːʃo] 

        ‘…or is called his father in law’ 

                                                                                                                                  

 شود.نامیده می ش...یا پدر زن

 از ضمیر متصل ش استفاده شده است. ،بالا به جای اسم خاص شغاد جملةدر 
(71) [(∅) jag afta inʤɑ memona] 

        ‘(Shaghad) stays one week here’  
 ماند.اینجا می( یک هفته شغاد)

هایی است که از ضمیر صفر یا همان تهی برای اشاره به بالا از نمونه جمله جملة

شخصیت شغاد استفاده شده است و بیشترین نوع ابزار ارجاع به این شخص را تشکیل 

 وجود شرایط رسدمی نظر به داستان، این در موجود هایداده مشاهدة با دهد.می

 سیستانی گویش در ،کندمی ها ایفای نقشخیلی از زبان در که گونه آن ،گسستگی

 شرایط در .شودرا سبب نمی مناسب و لازم هایموقعیت در ضمایر کارگیریبه

-جایی بند پایههناپیوستگی ترتیب بند )جاب یا ناپیوستگی موضوعی مانند گسستگی،
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 بندهای یانپا در اصلی یا آغاز بند در ارجاعیضمیر پیش کارگیری یکهب پیرو(،

 طور که شواهد نشان همان اامّ نماید؛الزامی می( بعدی جدید بند ابتدای در) ایزنجیره

در این  را هاموقعیت آن ،صفر )یعنی تهی( ارجاع، یک پیشدر بیشتر موارد ،دهندمی

 :کندمی داستان اشغال
(12-25) [vaːxte (∅) paːlʉ moːbedo meːraː, (∅) meːge ʃaɣɣɑda 

bɑjad to az xɑke irɑn birʉ koni] 

      ‘when (they) go to the maguses, (maguses) say you should 

take Shaghad away from Iran’  

 ایران از را شغاد باید شما گویندمی( موبدان) روند،می پیش موبدان( هاآن) وقتی

 کنید.        دور

یعنی ) گرامری نقش یل ناپیوستگی، با اینکه به دل(27-00)نمونه بالا  ةدر جمل

، هر دو استهر عبارت دارای فاعل جداگانه و متفاوت  ،(جایی فاعل و مفعولهجاب

 یک با ترجیحاً باید اصلی که بند اند، در حالیشروع شده [∅]عبارت با ضمیر صفر 

 :بیشتر هایکند. نمونه جلوگیری ابهام از تا شود شروع [∅]به جای  یا یک اسم ضمیر

 (65) [(∅) poː meːʃo mjɑja daːr zɑbolesto paːlʉ rostaːm] (new 

clause) 

        ‘(he) comes to Zabolestan to Rostam’ 

 آید.          می رستم به دیدن زابلستان به (او)

بر اساس قوانین گرامری  بالا در داستان، آغاز یک بند جدید است که قاعدتاً  جملة

امری  ،سرایی سیستانیا این اتفاق در داستانامّ ر صفر شروع شود؛رشده نباید با ضمیذک

 آید.می به نظر عادی

(111-111) [(∅) meɣdɑreke meːra, (∅) mjaːfta tʉ ʧɑ raːxʃ (raːʃ)] 

(main clause)  

 ‘(he) after going a distance, (it), Raxsh, fells into the well’ 

 )بند اصلی(. رخشافتد در چاه می (اسبرود، )بعد از مدتی که به جلو می (او) 

 ةرابط ، یعنی ارجاع صفر و رخش،[raːxʃ] و[ ∅] بین ،(002-005)های جمله در

رخش  خود مشترک مرجع به جلوتر ارجاع صفر یعنی ؛است برقرار «بعدارجاع به ما»

 . کندمی اشاره ،آیدبعد می جملةکه در 
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 ةدامن بالاترین ،ارجاعی صفرپیش که شودمی مشخص بسامدها ةدامن به نگاهی با

 دیگر هایشخصیت همچنین برایارجاعی صفر . پیشدارد داستان طول در را وقوع

 ضمیرهای بررسی این، بر علاوه .شوداستفاده می موبدان مانند تر،جزئی نقشی داستان با

مانند ) یمفعول صورت به این ضمایر همة که دهدمی نشان داستان این در ارجاعیپیش

 جای در بیشتر موارد در جایگاه فاعل به. هستند( 007 جملةمانند ) مالکیت یا( 03 جملة

 نشانگرهای گاه و کندمی پر فاعل را موقعیت ،ارجاعی صفرپیش یک فاعلی، ضمیر

کار ه ب فاعل به مراجعه برای اسم، با همراهی بدون هااین [iʃo] و این [i] مشخص

 :گیرد می قرار استفاده مورد ،مفعول به اشاره برای گاهی نیز این [i] رود.می

(22) […i bad jomna va bad ɣadama] 

 ‘this is sinister’ (this refers to he, the subject ) 

           .کند(بدیمن و بدقدم است )این به فاعل او اشاره می این
(61) [iʃo mjɑe xob…] 

 ‘well, these come…’ (these refers to they, the subject) 

          یعنی فاعل اشاره دارد(. هاها به آنآیند... )اینمی هااینخب، 

(21) [i-na taːvile pɑdeʃɑe kɑbol meːda…] ([-na] is the object 

marker) 

 ‘(they) give this to the king of Kabol…’ (this refers to him, the 

object) 

           .دهند... )این به او مفعول اشاره دارد(تحویل پادشاه کابل می را اینها( )آن

موارد در بندهای  ةدر هم ،کندارجاعی صفر به آن اشاره میمرجعی که پیش

جملات زیادی  ،های داستانزیرا در بعضی از قسمت ؛شودبلافاصله قبل یافت نمی

ممکن است  ،بنابراین ؛شوندمی طور مداوم با یک ارجاع صفر شروعهوجود دارند که ب

مرجعی که  ،عنوان مثالبه .طولانی در جملات قبلی یافت شود ةبا فاصلمورد نظر مرجع 

 ،جمله قبل 02در  ،داستان به آن اشاره دارد 42[، در جمله شماره ∅ارجاع صفر، ]پیش

ن است، در صورتی که طبق قانو شود که کابل شاهیافت می 77یعنی در جمله شماره 

زیاد داشته  ةبرای جلوگیری از ابهام و تفسیر نادرست، ضمیر از مرجع خود نباید فاصل

 برای اشاره به مرجع 42 شماره تا 77 شماره باشد. به هر حال، در طول داستان از جمله

 ارجاعی صفرپیش فقط از (مورد دو جزبه)قرار دارد،  77 جملةکه در  کابل شاه
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 به بارها داستان طول در که مهمی و اصلی شخصیت رسدیم نظر به. است استفاده شده

)یا همان ضمیر  ارجاعی صفرافزایش رخداد پیش تواند باعثمی ،شودمی اشاره آن

اسم استفاده  از برای اشاره به آن شخصیت معمولاً تأکید، موارد تهی( باشد. در

 .شودمی

، ستان اول، رستم و شغادشرایط مانند دا ،دآیو داستان دیگر که در ادامه میدر د

 شود.نظر میاز توضیحات اضافی و تکراری صرفاست؛ بنابراین، 

 شکن و شیرداستان هیزم .8-2

 (.شکندوست هیزم) یرش(، شخصیت اصلی) هیزم شکن :های داستانشخصیت

 با یک همراه اسم یک ةوسیلبه هاشخصیت اول، داستان همانند داستان، این در

برای  داستان، طول در و شوندمی معرفی داستان آغازین جملات رد معینّنا نشانگر

 همچنین .گرددمیاستفاده  صفر ارجاعپیش یا ضمیر یا اسم یک از هااشاره به آن

 نقش فاعل یا مفعول دو هر در هاشخصیت به اشاره برای هااین و این معیّن نشانگرهای

 .دهدمی نشان داستان این در را مراجع مختلف انواع فراوانی، 2 جدول .روندکار می هب

 داستان هیزم شکن و شیر :2جدول 

 هاشخصیت هاگزاره اسم خاص ضمیر پیش ارجاعی صفر

 شکنهیزم 52 07 5 74

 شیر 44 27 5 02

 

 کاربرد گسستگی، شرایط دهدمی نشان تحلیل و تجزیه در این داستان نیز: تحلیل

رایج  ةاستفاد به جای بلکه بیشتر اوقات کند،نمی تعیین را داستان در ارجاعی ضمیرهای

 ضمیرها. شودمی استفاده متن در ارجاعی صفرپیش یا اسم از یک و معمول ضمیر،

 :مثال چند فاعلی. در جایگاه تا شوندمی ظاهر مفعولی و مالکیت قالب در بیشتر

(1) [mːge daːr jag zʉlle jag eːzomʃekane bʉ] 

     ‘it is said there was a woodman in a jungle’ 

 کرد.       زندگی می شکنیهیزم یکگویند در جنگل کوچکی می

(6) [jag tʉla ʃeːre daːr ami zʉll…] 
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      ‘a lion cub in this jungle…’ 

       .در این جنگل...  توله شیری یک

 اند. شده معرفی «یک ...ی» معیّنها با نشانگرهای نابالا شخصیت جملةدر دو 

(15) [i ja ɑlɑ ʧiːze var i mjɑrda] 

 ‘this, too, brought something for this’ (first this refers to he, 

second this refers to him) 

به او  «این»به او فاعل و دومین  «این»آورده است )اولین می اینهم چیزی برای  این

 مفعول اشاره دارد(.    

 شایان ذکر استاین به جای فاعل است.  ةکاربرد ضمیر اشار ةدهندبالا نشان ةجمل

کننده تواند گمراهرفته است که می کاره ضمیر یکسان این ب ،برای هر دو فاعل متفاوت

کند که این کمک که به تفسیر استفاده نشده نشانگری هم  ، ازباشد و در عین حال

 طلبد. روایت داستان میبه  را که توجه زیاد شنونده است دیگر یخود دلیل
 

(11) [i ʃeːr mjomda peʃjo] 

        ‘this lion came to him 

 آمده است.            می اونزد  شیر این

(23) [(∅) xʉːneːjo mreza] 

        ‘his blood pours’  

 ریزد.      می ش( خونشیر)

ت داستان استفاده شده کید و ادامه دادن روایأبرای ت «این»در این داستان نیز از 

زیاد  ،ارجاعی صفر به جای فاعلهمچنین کاربرد پیش در بالا. 01 جملةمانند  ؛است

 .     04و  07های مانند جمله ؛شوددیده می

(21) [(∅) felɑr meːna tʉ zʉll] 

 ‘(lion) ran away into the jungle’ 

 کند.       ( به درون جنگل فرار میشیر)

(125) [(∅) meːga naː ʃeːr tabletaː xʉbe ʃta] 

 ‘(woodman) says your head is healed’  

 بینم سرت هم التیام پیدا کرده است.می ،نه شیر :گوید( میشکنهیزم)
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 برخی در در آغاز جملات ارجاعی صفرضمیر پیش یک از مداوم ةاستفاد دلیل به

تر پیش بند چند در است کنمرجع با آن ضمیر تهی ممهم ةکلم داستان، هایقسمت از

 این در مرجع مختلف انواع وقوع بررسی فراوانی. شود پیدا خاصی نشانگر هیچ بدون

 بسامد ، بیشتریناول داستان همانند ،ارجاعی صفرضمیر پیش که دهدمی نشان داستان

 .دارد را

 داستان شغال و پاتیل رنگ .8-8

 شـیر (،شـغال ةدهنـدفریـب)روبـاه  (،شخصیت اصلی) شغال :های داستانشخصیت

 .(قاتل شغال)

 داستان در هاشخصیت معرفی نحوة دهدمی نشان داستان این در هاداده مشاهدة

 در موجود هاینمونه با مرجع هایشرایط ارجاع و موقعیت و جدید اطلاعات عنوانبه

 انیفراو و( است شده آورده تحلیل در که) زیر هایمثال. است یکسان دیگر داستان دو

 ؛دهدمی توضیح را داستان در مرجع وضعیت ،7در جدول  مرجع مختلف انواع وقوع

پسوند  و[ jak / g] معیّننا نشانگرهای کمک به هاشخصیت معرفی به این صورت که

[-e ]  به اشاره و مراجعه برای و افتدمتن اتفاق می آغاز در «یک»هر دو به معنای 

 انواع وقوع فراوانی شود.استفاده می ضمیرها ها یااسم از ،داستان طول در هاشخصیت

 .است شده ارائه 7 جدول در ،داستان این در مرجع مختلف

 داستان شغال و پاتیل رنگ :7جدول 

 هاشخصیت هاگزاره اصخاسم  ضمیر ارجاعی صفرپیش

 شغال 50 03 2 72

 روباه 57 04 0 71

 شیر 22 07 7 0

 

 مفعولی و ضمیرهای اشکال در بیشتر ضمایر دهدمی نشان زیر هایمثال :تحلیل

در جملات به جای فاعل  چیزی که بیشتر. روندمی کار به فاعلی مالکیت و نه

و  هااین، این مانند مشخص نشانگرهای گاهی یا صفر ارجاعیضمیر پیش ،نشیندمی
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- ،ra-] مفعولی نشانگرهای همراه اوقات بعضی ،مشخص نشانگرهای البته. است هاآن

na، -a ]ة جمل در مثلاً؛ شوند استفاده فاعلی ضمایر عنوانبه توانندبه معنای را نیز می

 :کنید نگاه نمونه چند به. است آمدهاین داستان که در ادامه  007

(1) [meːge jag ro ʃaːɣɑl-e goʃna meːʃo] 

      ‘it is said that one day a jackal becomes hungry’  

 شود.       گرسنه می شغالیزی گویند رومی
(35) [robe-e xe i dreʧ meːna] 

       ‘a fox sees this (him) by coincidence’  

 .بیندرا اتفاقی می او(این ) روباهی

به جای فاعل استفاده شده  «این»نزدیک  ةاز ضمیر اشار ،بالا همانند قبل جملةدر 

 است.
(73-71) [daːr zʉll babr bʉda, ʃeːr bʉda] 

  ‘there were tiger, lion, in the jungle’  

 کردند.                و ببر هم زندگی می شیردر جنگل 

(1) [ʃaːɣɑl az goʃnagi mzaːna va ɑbɑdi] 

     ‘the jackal goes to a village because of hunger’ 

 رود.     از سر گرسنگی به یک روستا می شغال

در  بوده، 00 جملةاست، مرجع ضمیر متصل در  4 جملةل شغال که فاع ةکلم

زیاد  ةفاصل ةدهند، از شغال با ضمیر صفر یاد شده است که نشان00و  4ی بین هاجمله

 بین مرجع و ضمیر است. 

(11) [jagdafa powjo for-e mʃaːla] 

       ‘suddenly his leg slips’          
 لغزد.  می شناگهان پای

 (12) [(∅) mjaːfta daːr amo deːge raːngɑ] 

       (jackal) fells into that painting caldron’ 

 پاتیل رنگ افتاد.همان ( در شغال) 

یعنی  است؛این داستان  4 ةجمل شغال در ة، کلم00 جملةمرجع ضمیر تهی در 

نیاز تکرار مرجع در این جمله  به ،طولانی ةتر که این فاصلحدود پانزده جمله پیش

نامی از ، 00و  4ی هاة بین جملهدر فاصل ،تر آنکهفتاده است. جالبکه اتفاق نی دارد
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یعنی در  شده است؛از رنگرز و پاتیل رنگ او صحبت  ،و در این میان هم نیامدهشغال 

یی نقش فاعل جاجابهو  جدید، موضوع جدید جملةشرایط گسستگی که  ةهم ،این بین

برای کمک به تفسیر و تشخیص  ،ده که در این صورتو مفعول هستند، فراهم آم

شود و ولی نامی از شغال برده نمی ؛نام مرجع، شغال، نیاز است ةمرجع، ذکر دوبار

 گرفته شده است.   کاره همچنان ضمیر صفر ب
(32) [(∅) pow meːʃo mjɑa peʃjo] 

       ‘(he) comes to him’ 

 آید.        می اونزد  )او(

(62) […i roːbɑke demborida meːga…] 

        ‘…this little naughty fox says…’ 

            .گوید... بدجنس می روباهک این

کید أها به جای ضمیر و برای تاز کلمات این و این ،بعد جملةبالا و دو  جملةدر 

 استفاده شده است.
(112) [ke iʃo hama taːrsida] 

         ‘that these all have been scared’ (these refers to they) 

 ها دارد(.ها اشاره به آناند )اینهمه ترسیده هااینکه 

(113) [(∅) mjɑrano i-na (∅) maːrefi meːna] 

        ‘(he) brings this and (he) introduces’ (this refers to him, i.e. 

jackal) 

 یعنی شغال اشاره دارد(. ،ند )این به اوک( معرفی میاوآورد و )را می این( او) 
(33) [(∅) meːra pase dakke (∅) row mgira] 

       ‘(fox) goes and (he) hides behind a pile’ 

 شوند.        کوچکی پنهان می ة( پشت تپاورود و )( میروباه) 

 

(167) [(∅) jag dafa motavaʤʤe meːʃo…] 

          ‘(lion) suddenly realizes…’ 

            .شود... ( ناگهان متوجه میشیر)

(75) [(∅) pow meːʃo xodjo peːʃ meːʃo ami roːbɑka] 

       ‘this naughty fox goes himself first ’ (cataphoric 

relationship between ∅ and ami roːbɑka) 
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)ضمیر تهی  ین روباه ناقلاا ،افتدشود و جلوی بقیه راه می( بلند میاین روباه ناقلا)

 کند یعنی به روباه(.بعد میارجاع به ما ∅

 از مداوم ةاستفاد دلیل به شنوندگان، توسطمرجع و شناسایی  بازیابی فرایند در

مرجع این  متوالی، ةجمل چند یا همان ضمیر تهی در آغاز ارجاع صفرپیش

منجر به  نشود و گاه داپی راحتیبه است ممکن قبل بندهای در صفر هایارجاعیپیش

 7 جدول در داستان این در مرجع مختلف انواع وقوع فراوانی. روایت دوباره گردد

 .است تهی ضمیر از زیاد ةاستفاد دهندةنشان

 

 آماری ملاحظات .0

 اول، داستان عنوانبه ذکرشده)را  هاداده در شخص ارجاع فراوانی توزیع، 4 جدول

 فیشر نشان دقیق آزمون اساس بر آماری تحلیل و یهتجز برای( جدول در سوم و دوم

 مختلف انواع و مربوط به هر داستان هایگزاره کل تعداد این جدول، در. دهدمی

 است.آمده  ،استفاده شده هاداده که در ارجاع شخص

 در سه داستان شخص ارجاع فراوانی توزیع :4جدول 

  گزاره اسم خاص ضمیر ارجاعی صفرپیش

 داستان اول 024 20 20 34

 داستان دوم 02 72 07 57

 داستان سوم 740 40 07 17

 کل 704 042 40 273

 704 کل تعداد شده، انجام داستان هر برای که جداگانه آماری آنالیز از گذشته

 گردیده تحلیل و تجزیه ابزار ارجاع بررسی نیز برای مطالعه مورد داستان در سه گزاره

 در ارجاعی صفرپیش و مناسب ضمیر اسم، فراوانی بین دهدمی نشان مشاهدات. است

بدین معنی که  ؛ X2 = 107.34 ** (P <0.01)دارد، وجود دارمعنا یتفاوت هاداده

یا همان  صفر ارجاعیپیش آمده است، 4 جدول در که ابزار ارجاع نوع سه از میان

 دارد. را استفاده میزان بالاترین ،ضمیر تهی
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 گیرینتیجه .4

زبانی  ةگون ةموضوع ارجاع به شخص و ابزار ارجاع را در فرهنگ عامیان ،این مقاله

سیستانی ایرانی بر اساس رویکرد دسترسی و سرپیچی احتمالی ارجاع از قوانین عمومی 

در  شخص ارجاع الگوهای بررسیزبانی،  ةکند. ضمن معرفی این گونآن بررسی می

 ابزار ارجاع، نوع از چهبیشتر  دهد کهان مینش ی این گویشهاها و افسانهداستان

اشاره به  عمل برای ،)ضمیر تهی(صفر  ارجاعیپیش یا ضمیر خاص، مثال اسم عنوانبه

 موجود ارجاع الگوهای شده،انتخاب داستان سه تحلیل و تجزیه. رودمی کار به مرجع

 :کندبیان می زیر شرح به را هاآن متن در

 یا هانام داستان به کمک آغازین جملات در هاشخصیت داستان، هر سه در

اختیاری در  یک با[ )e-] پسوند یک، معیّننا نشانگرهای کمک به یا های خاصاسم

 داستان، طول سپس در. شوندمی ها معرفی[ ɑ ، -o-]جمع  نشانگرهای و( آغاز

. گیرندمی گذاری و مورد اشاره قرارنام صفر ارجاعیپیش یا ضمیر ،اسم با هاشخصیت

 تأکید گاه برای که هااین و این مانند مشخص، نشانگرهای که دارد وجود هم یموارد

 قابل هایمرجع برای اشاره به داستان طول در هاییاسم با همراه شوند،استفاده می

 استفاده اسم بدون ،مشخص نشانگرهای این از بعضی گاهی .روندکار میه ب شناسایی

 عمل ابزار ارجاع عنوانبه فاعل و مفعول به اشاره با متن در یممستق طوربه و شوندمی

 اهمیت دادن نشان برای. سازد دشواربازیابی مرجع را تواند میکنند که گاه می

 به توجه با. دهدمی رخ خاص هایاسم از مداوم ةاستفادمعمولاً  اصلی، هایشخصیت

ناپیوستگی موضوعی  مانند ،یشرایط گسستگ رسدمی نظر به ها،داده تحلیل و تجزیه

مفعول( و  - جایی فاعله)پایان زنجیره بند یا جمله(، ناپیوستگی نقش گرامری )جاب

 هاخیلی از زبان که در آن طورپیرو(،  - جایی بند پایههناپیوستگی ترتیب بند )جاب

 برند، درکار میه ب مناسب هایموقعیت را در مناسب ضمیرهای کنند ومی ایفای نقش

 . دنشوایران رعایت نمی سیستانی فولکلور زبان
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 کنداشغال می را هاییموقعیت، ضمیر تهی که در بیشتر موارد، دهدمی نشان شواهد

 نشان ،ابزار ارجاع انواع وقوع فراوانی ةمشاهد. نمایدپر  یک ضمیر مناسب باید که

 هاداستان طول در رخداد را ةدامن بیشترین ارجاعی صفر، ضمیر تهی،پیش که دهدمی

 P)دارمعنی تفاوت ساختن آشکار با آماری تحلیل و این موضوع را نیز تجزیه .دارد

 این، بر علاوه. دهدمی نشان هاداستان در ابزار ارجاع انواع فراوانی بین( 0.05>

 هستند مفعولی یا مالکیت ضمایر صورت به هاآن بیشتر که دهدمی نشان ضمایر بررسی

 یک نشانگر ،در بعضی موارد یا ارجاع صفرپیش یک معمولاً لی،فاع ضمیر جای به و

ضمیر  از مستمر استفاده دلیل به. کندمی پر را فاعل موقعیت اسم، با همراهی بدون معینّ

 همیشه مرجع این ضمیرة همواژ داستان، هایقسمت از برخی در هادر آغاز جمله صفر

عناصر  بین کمتر است که فاصلة واضح. شودنمی یافت قبل بندهای دربلافاصله 

 .سازدمی ترآسان را مرجع و ضمیر روابط تفسیر ارجاعی در متن،

شود تهی وقتی بیشتر می ضمیر از استفاده احتمال که است معتقد( 0017) گیوون

این فاصله  که هنگامی و آن کم باشد بارةمطلب در آخرین و مرجع یک بین ةفاصل که

های داستان در است ذکر شایان. گردداستفاده می اسباز ضمیر من شود،می زیاد

 ةفاصل ،مرجع آن ةدربار آخرین ذکر و مرجع بین موارد از بسیاری در سیستانی،

 این، با وجود ؛رو کندهتواند کار تفسیر را با مشکل روبدارد که می وجود طولانی

پس از  رودمی ظارانت که حالی درشود، می استفاده ارجاع عمل برای ارجاعی صفرپیش

 گیوون در نظر خلاف ،رویداد این. کار روده ضمیر مناسب ب یا اسم ،طولانی ةآن فاصل

عبارت  از استفاده اصل و صفر ارجاعیپیش وقوع و اندک ةفاصل بین مستقیم ةرابط

 در کارشان بر روی زبان( 0711) اماری و شکوهی توسط نیز دومی نقض. است اسمی

  .ستا شده گزارش گفتاری

فاعل غایب )در  بین تفاوت بررسی با گفتاری زبان در 2و کاردلیس 0آکاماسکایت

 به آن اشاره شده است، صفر ارجاعیفاعلی که با پیش و های ضمیرانداز(زبان

                                                           

1. Akamauskaite 
2. Kardelis 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

ال
س

 
س

زم
و 

ز 
ایی

ـ پ
م 

ده
از

ی
ن 

تا
99

11
وم

 د
 و

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

این  هر دو صورت در جمله ممکن است به صفر فةمؤلّ  یک که کنندمی خاطرنشان

 کمک به وجود دارد که یک فاعل غایب این امکان معمولاً اامّ شود؛ ها تعبیرفاعل

 .و تمیز داده شود تفسیر روشنیبه کنندگانشرکت تعاملی ةتجرب و زمینهپیش دانش

 است اندازضمیر زبانی ،فارسی. است رایج نیز فارسی در ارجاعی صفرپیش از استفاده

اده بعضی از ضمایر در جایی که باید از نظر پرگمتیکالی استف و هااسم ،آن در که

جای  همان تهی یا صفر ضمیر ،(0710 ،میرعمادی ؛0714 ،باطنی) حذف شده ،شوند

 دارند واحد زبان یک در ریشه ،آن هایگونه و فارسی اینکه فرض با. گیردها را میآن

یاد  ضمیرانداز زبان یک عنوانبه نیز سیستانی گویش از توانمی ،(2702 ،حکیمی)

 یا تهی ضمیر یک از موارد از در بسیاری صفر، ؤلفّةم از دوگانه تفسیر دنبال به که کرد

ا در رابطه با ویژگی امّ ؛کندمی در جایگاه فاعل استفاده صفر ارجاعیپیش

توان به این مورد عنوان یکی از دستاوردهای قابل توجه این تحقیق میضمیراندازی، به

شود که ها یافت میهای زیادی در داستاننمونه ،اشاره کرد که در گویش سیستانی

بین مرجع و ضمیر  ةعلاوه بر بسامد زیاد کاربرد ضمیر صفر در جایگاه فاعلی، فاصل

بیشتر از  کاربرده شده در جملات بعدی برای اشاره به آن مرجع، ظاهراًهصفر ب

تواند موضوع که این خود می استعنوان زبان مادر سیستانی( های فارسی )بهنمونه

گاه  ،های مورد مطالعهدر داستان ،برای مثال قیقات بیشتر قرار گیرد.حث برای تحابل بق

و بدون شک  استجمله است که خود نقض قوانین گرامری  02این فاصله بالغ بر 

 زبان یک درطلبد. مندی و توجه را میعلاقه ،برای بازیابی و همراهی با داستان

 ییهاروش مرجع، بازیابی فرایند انجام برای معمولاً داستان راوی یا گوینده گفتاری،

 هایسیستم از توانمی را هاروش این دارد. خود مخاطبان هدایتبرای  خاص

 در است. کرده فراهم کاربران خود برای انسان زبان که به دست آورد گذارینشانه

 ارجاع صفر از مرجع آن ظاهراً ةفاصل ،موارد از سیستانی، با اینکه در خیلی گویش

 نشانگر هیچ ،است مانند زبان فارسیز حد معمول آن در زبان ضمیراندازی، زیادتر ا

. داده نشده است اختصاص ،ارجاعی و بازیابی مرجع روابط شناسایی هم برای خاصی
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 معیّننا و معیّن عناصر نشانگرهای مورد استفاده برای شناسایی و رسیدن به مرجع تنها

 . چسبندمی افعال به شخص که رهاینشانگو همچنین  این و یک اند از:عبارت

 ،شودمی هنگامی که داستان روایت دانش زمینه، البته و نشانگرها این کنار در

تا  و مهم است ضروری بسیار ،شنوندگان برای داستان به زیاد توجه و داشتن تمرکز

های صفر فراوان در متن که از وابستگان ارجاعیتشخیص مرجع پیش ةبتوانند از عهد

پیگیری  اینکه برای صورت، این غیر در. برآیند ،اندبه جای فاعل آمده ،بوده فعل

 هایسؤال با کنند، پردازش در حال جریان را گفتارهای و بتوانند مشکل نشود داستان

که اگرچه  دهدنشان میاین تحقیق  .گردندمی باز داستان به ...و کجا، کسی، چه رمکرّ

به دلیل نقض  سیستانیة ی عامیانهاها و داستاننهبازیابی و تشخیص مرجع در افسا

سرایی و ، وجود علاقه و فرهنگ داستانقوانین دستوری ممکن است آسان نبوده باشد

ها را که انتقال این داستانسیستانی بوده  ةها از دیرباز در میان افراد جامعفراگیری آن

های ایرانی، سینه به سینه به نسل زبانانمیراث فرهنگی فارسی ةعنوان بخشی از گنجینبه

 ر ساخته است.بعد میسّ
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The IPA Chart 

The IPA Vowel Chart (IPA_Kiel_2015) (used for the 

transcription of the Sistani texts) 

 
 

 

 
 


